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سيد عباس سيد كريمي) حسيني(
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چكيده
در آيات قرآن مواردی به چشم می خورد که معطوف و معطوف عليه در عطف توسط »او« دارای مفاد 
واحد است. به عبارت ديگر دو عِدل »او« دارای معنای يكسان است. از سوی ديگر اقتضای واژه 

»او« مغايرت ميان دو عِدل است. اينجاست که معضلی پيش می آيد: 
گروهی از مفسران راه حلّ را در اين ديده اند که در معطوف و معطوف عليه نوعی تصرف کرده تا 

مغايرت حاصل گردد، گرچه فاقد  هرگونه قرينه ای باشد.
اين نوشتار راه حلّ دوّمی ارائه داده است و اثبات کرده است که در موارد ياد شده تصرف در دو 
عِدل صحيح نيست، بلكه واژه »او«  به معنای واو است و واو هم عطف تفسير است. در نتيجه دهها 

آيه قرآن به روشنی تفسير گرديده و ابهام از آنها زدوده شده است.

 کليد واژه: »او« و»واو« عطف.
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»اوَْ«  در قرآن به گونه های مختلفی  برای عطف به كار رفته است:
الف( معطوف خاص و معطوف عليه عام

 يعنی »او« واژه ای كه معنای خاص دارد را به واژه ای كه مفهوم عموم دارد و شامل 
نِ افْتَرَی عَلیَ اللهّهِ كَذِباً أوَْ  معطوف نيزمی شود عطف كرده است، مانند: »وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
قَالَ أُوحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يُوحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ...؛1 چه كسی ستمكارتر است از كسی كه دروغی به 

خدا ببندد يا بگويد بر من وحی شده در حالی كه به او وحی نشده است«
از مصاديق آن ادعای وحی  افترا بر خداوند مفهومی عام است كه يكی  در اين آيه 
دروغين است و دومی بر اولی عطف شده است؛ اين مطلب صريحا يا احتمالا در تفاسير 

ذكر گرديده است:
»وهذا )ادعای وحی( و ان كان داخلًا فی الافتراء فانما أفرد بالذكر تعظيماً« 2

»و افتراء الكذب علی الله سبحانه وهو اول المظالم المعدودة وان كان اعم بالنسبة الی 
دعوی الوحی اذا لم يوح اليه وهو ثانی المظالم المعدودة، ولذا قيل: ان ذكر الثانی بعد 

الاول من باب ذكر الخاص بعد  العام اعتناءً بشأن الوحی و اعظاماً لأمره« 3
»وهی من باب عطف الخاص علی العام«4

از ديگر موارد عطف خاص بر عام آياتی است كه درپی می آيد: »فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ 
قُوهُ«5 سوزاندن خاص است و  بركشتن كه عام است عطف  إلِاَّ أنَ قَالوُا اقْتُلُوهُ أوَْ حَرّهِ

شده است 
بيَْنَ  إصِْلَاح   أوَْ  مَعْرُوف  أوَْ  بصَِدَقةَ  أمََرَ  مَنْ  إلِاَّ  نجَْوَاهُمْ  مِن   كَثيِر  فِي  خَيْرَ  »لَا  و 
النَّاسِ...«6  »إصِْلَاح  بيَْنَ النَّاسِ«  از موارد »معروف«  بر معروف كه به معنای كار 

نيك است عطف شده است.
 »والمعروف لفظ يعمّ الصدقة والاصلاح وغيرهما ولكن خصّا بالذكر اهتماماً اذ هما 
بعَْلهَِا  خَافَتْ مِن  امْرَأةٌَ  آيه: »وَإنِِ  بتوان گفت  العباد«7 شايد  الغناء فی مصالح  عظيما 
جُنَاحَ...«8  نيز از موارد عطف خاص بر عام است؛ زيرا اعراض  فَلَا  إعِْرَاضاً  أوَْ  نشُُوزاً 
از مصاديق نشوز است، گرچه اين احتمال كه »او« به معنای  واو باشد و »اعراضاً«  

تفسير برای »نشوزا« باشد وجود دارد؛ چنان كه خواهد آمد.
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ب( عكس اوّل : معطوف عام و معطوف عليه خاص
ا رَزَقَكُمُ  مانند: »وَناَدَی أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الجَْنَّةِ أنَْ أفَِيضُوا عَليَْنَا  مِنَ المَْاءِ أوَْ مِمَّ
مَهُمَا عَلیَ الكَْافِرِينَ«9 دوزخيان خطاب به بهشتيان گويند: بر ما آب  اللهُّ قَالوُا إنَِّ اللهَّ حَرَّ
و يا هر نعمتی كه خداوند به شما داده است روانه سازيد. آنان در جواب گويند: خداوند 

آن دو را بر كافران حرام كرده است.
ا رَزَقَكُمُ«كه در برگيرنده همه نعمت های اهل بهشت از جمله آب است، بر  عبارت »مَّ

»ماء« عطف شده است. 
»شايد نام بردن از خصوص آب به خاطر آن است كه به آن احتياج بيشتری دارند«10 
و  شايد بتوان گفت آيه: »هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أنَ تَأْتيَِهُمُ المَْلَائكَِةُ أوَْ يَأْتيَِ أمَْرُ رَبّهِكَ كَذلكَِ 
فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ« نيز از همين باب است؛ زيرا آمدن ملائكه به هر معنايی كه 
ماءِ أوَِ  باشد مصداقی از آمدن فرمان خداوند است. آيه »فَأَمْطِرْ عَليَْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّ
ائتْنَِا بعَِذَاب ألَيِم؛11 بر ما از آسمان سنگ بباران و يا عذاب دردناكی بياور« نيز از همين 

قبيل است؛ زيرا »عذاب اليم« اعم از سنگباران است.
»و انما أفرد امطار الحجارة من بين افراد العذاب الاليم بالذكر لكون الرضخ بالحجارة 
مما يجتمع فيه عذاب الجسم بما فيه من تألم البدن و عذاب الروح بما فيه من الذلة 

والاهانة«12
أمََرَ  مَنْ  إلِاَّ  نجَْوَاهُمْ  مِن   كَثيِر  فِي  خَيْرَ  آيه اي است كه مي فرمايد: »لَا  نمونه ديگر 
بصَِدَقةَ أوَْ مَعْرُوف«13در اين آيه »معروف« كه به معنای كار نيك و پسنديده است و 
مفهوم آن در برگيرنده صدقه است بر »صدقه« كه نمونه  ای از »معروف« است عطف 

شده است.
»لعل افراد الصدقة عن المعروف مع كونها من افراده لكونها الفرد الكامل فی الاحتياج 

الی النجوی بالطبع وهو كذلك غالباً.«14
ج( معطوف و معطوف عليه دارای معنای واحد هرچند در لفظ متفاوت باشند:

 به ديگر سخن در اين قسم عطف دو لفظ مترادف بر يكديگر است؛ مانند آيه هايی 
كه درپی می آيد:
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لهَُ مِن تلِقَْاءِ نفَْسِي«15 لهُْ قُلْ مَايَكُونُ ليِ  أنَْ أُبدَّهِ 1. »ائتِْ بقُِرْآن غَيْرِ هذَا أوَْ بدَّهِ
تبديل كردن قرآن در معنی مساوی با آوردن قرآن ديگر است و قرينه آن اين است 
كه خداوند در ردّ دو پيشنهاد به يك جواب بسنده كرده است و آن اينكه »بگو: من 
آن را از پيش خود تبديل نخواهم كرد« اين نشانگر آن است كه دو پيشنهاد دارای 
يك مفاد است و آن اينكه از اين قرآن دست بردار. مطالبی كه مفسران در فرق گذاری 
بين دو عِدل »او« بيان كرده  اند به نظر صحيح نمی  رسد؛ اما اينكه چرا دو مترادف 
به وسيله »او« به همديگر عطف شده اند جواب مفصل آن خواهد آمد؛ ولی اجمال آن 
اينكه ممكن است »او« به معنای واو باشد و مفاد واو هم عطف تفسير باشد؛ خواسته 

كافران اين بوده است كه قرآنی غير از اين بياور؛ يعنی آن را تبديل كن و تغيير بده.
رُ أوَْ يَخْشَی«16 2. »فَقُولَا لهَُ  قَوْلًا لَّيّهِناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ

در اين آيه مسلماً تذكر در معنا با خشيت و هراس يكسان است و تفاوتی ميان آن 
دو نيست. مطالبی كه بعضی از مفسران با تكلف در فرق ميان آن دو بيان كرده اند 

پذيرفتنی نيست و از اين جهت زركشی گفته است: »او« به معنای واو است«.17
ی؛ وَأهَْدِيَكَ إلِیَ رَبّهِكَ فَتَخْشَی«18 آيا برای تو ميلی به  شايد آيه: »هَل لَّكَ إلِیَ أنَ تَزَكَّ
هدايت هست و اينكه تورا به سوی پروردگارت راهنمايی كنم، سپس بهراسی؟! نيز 
مؤيد همين وحدت است؛ زيرا در اين آيه با اينكه از نظر مضمون همانند آيه 44 سوره 

طه است؛ ولی خشية را با »فا« بر تزكيه مترتب كرده است.
3. »قَالَا رَبَّنَا إنَِّنَا نخََافُ أنَ يَفْرُطَ عَليَْنَا أوَْ أنَ يَطْغَی«19 

طغيان در مفاد عين افراط است و به نظر می رسد »او« به معنای واو و تفسير فراز قبل 
باشد و مطالبی كه مفسران در فرق ميان آن دو بيان كرده اند بی اساس است.

فْنَا فيهِ مِنَ الوَْعِيدِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ  أوَْ يُحْدِثُ لهَُمْ ذِكْراً«20  4. »وَصَرَّ
رَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً«21   كَّ 5. »وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً  لمَِنْ أرََادَ أنَ يَذَّ

»شب و روز را جايگزين همديگر قرار داد تا موجب تذكر و شكرگزاری گردد« در اين 
كُورُ« 22 آيه تذكر با شكور تفاوتی ندارد. »وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

عِيرِ«23  6. »وَقالوا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصَْحَابِ السَّ



13
88

يز 
 پاي

م ،
  دو

اره
شم

ل ، 
ل او

سا

53

به نظر مي رسد »او« به معنای واو است و »نعقل« توضيح برای »نسمع« و مفاد آن دو 
از همديگر جدا نيستند. مطالبی كه برخی از مفسران در بيان فرق گفته اند بی اساس 
است، بلكه مقصود از آيه اين است كه اگر ما گوش شنوا داشتيم و عقل خويش را به 
كار می گرفتيم در جهنم گرفتار نمی شديم، نه اينكه - به صورت ترديدـ كه اگر يكی 

از اين دو محقق می شد ما اهل جهنم نبوديم.
نعَْامِ  نظير اين آيه است آيه »أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلِاَّ كَالْأَ

24»... بلَْ هُمْ أضََلُّ
كْرَی«25 رُ فَتَنفَعَهُ الذّهِ كَّ ی؛ أوَْ يَذَّ كَّ 7. »وَمَا يُدْرِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ

 توچه می دانی شايد او پاكی و تقوا پيشه كند و يا متذكر گردد و اين تذكر به حال او 

مفيد باشد. در اين آيه نيز تزكيه با متذكر شدن در معنی يكسان است.
8. »وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نفَْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَّ يَجِدِ اللهَّ غَفُوراً رَحِيماً«26

 »كسی كه كار بدی انجام دهد يا به خود ستم كند، سپس از خداوند طلب آمرزش 

آيه نظر متفاوتی  اين  نمايد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت« مفسران درباره 
دارند: 

الف( »والسوء: القبيح الذی يواجه به صاحبه من ساءه يسوءه سوءاً، اذا واجهه بقبيح 
بارتكاب  نفَْسَهُ«  يَظْلمِْ  »أوَْ  بالمكاره...  الناس  يواجه  ان  شأنه  من  ورجل سوء  يكرهه 

جريمة وقيل المراد بالسوء: الشرك وبالظلم ما دون الشرك«27
أو  نفَْسَهُ« فمن اذنب صغيراً  يَظْلمِْ  أوَْ   يَعْمَلْ سُوءاً  ب( »عن ابن عباس قوله: »وَمَن 

كبيراً« 28
ج( »وفي هذا السوء ثلاثة اقوال: احدها، انه السرقة، والثاني، الشرك، والثالث، انه كل 
والثاني، ما دون  بالتهمة  البريء  انه رمی  الظلم قولان: احدهما،  به وفي هذا  يأثم  ما 

الشرك« 29
لكون  الظلم  الی  السوء  من  والتدرج  النفس  وظلم  السوء  بين  الترديد  ان  »الظاهر  د( 
المراد بالسوء التعدی علی الغير وبالظلم التعدی علی النفس وان السوء اهون  من الظلم 

كالمعصية الصغيرة بالنسبة الی الكبيرة ـ الله اعلم ـ« 30
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اقوال ياد شده و نيز اقوال مفسران ديگری كه  به خاطر پرهيز از اطاله ذكر نگرديد، 
هيچ يك مستند به دليل و قرينه نيست و صرفا به جهت واژه »او« مجبور شده اند 
چنين فرق هايی را بيان كنند. قيد »الله اعلم« نشان دهنده عدم اطمينان گوينده است. 
چنانكه در مباحث آينده اثبات شود »سوءا« در معنی با »يظلم نفسه« يكسان است با 
واژه »او« هيچ ناسازگاری نخواهد داشت، بلكه »او« به معنای واو و عطف نيز عطف 

تفسير خواهد بود.
بررسی آيه

ادعای نگارنده آن است كه كلمه »السوء« در معنا با »يظلم نفسه« يكسان است و 
به معنای مطلق گناه است و هيچ فرقی ميان آن دو نيست و وجود واژه »او« دليل بر 
افتراق ميان آن دو نيست، بلكه دومی نوعی تفسير برای »سوءا« است و به عبارت 

ديگر می توان گفت: »او« به معنای واوی است كه عطف تفسير است.
السوء در لغت

»السوء نعت لكل شئ ردیء. ساء يسویء لازم و مجاوز ساء  يسویء لازم و مجاوز 
ساء الشيء: قبح فهو سيء والسوء: اسم للافات والداء... و اساء فلان خياطة هذا الثوب 
و سؤت فلاناً، و سؤت له وجهه... والسيء والسيئة: عملان  قبيحان: يصير الشيء نعتا 
السُوءی  والزلل«...  السيئات  يعفو عن  قال: والله  للانثی  والسيئة  الاعمال،  للذكر من 
بوزن فعلی، اسم للفعلة السيئة، بمنزلة الحسنی للحسنة محمولة علی جهت النعت في 

حد افعل وفعلی كالاسوء والسوءی ـ رجل اسوأ و امرأة سوءی اي قبيحة« 31
جمع بندی كلام خليل اينكه: »سوء« بر زشتی و پلشتی و نيز بر ناملايمات اطلاق 

می شود.
النفسية  الاحوال  ومن  والاخروية  الدنيوية  الامور  من  الانسان  يغم  ما  كل  »السوء 
وءَ  وَالسُّ اليَْوْمَ  الخِْزْيَ  والبدنية والخارجية من فوات مال وجاه و حميم.. و قال: »إنَِّ 
عَلیَ الكَْافِرِينَ« و عبر عن كل ما يقبح بالسوأی ولذلك قوبل بالحسنی ثم كان عاقبة 

الذين اساؤا السوأی ان كذبوا بآيات الله والسيئة الفعلة القبيحة وهی ضد الحسنة«.32
چكيده كلام راغب اينكه: »سوء« به هر ناملايمی كه موجب اندوه انسان شود اطلاق 
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می گردد و به هر زشتی »سؤی« اطلاق می شود و از اين جهت در آيه فرموده است: 
عاقبت گناهكاران و بدكاران اين شد كه آيات خدا را تكذيب كردند و واژه »سيئه« 
به كار زشت اطلاق مي شود. نتيجه اينكه: از ديدگاه ايشان به مطلق بدی و گناه سوء 

اطلاق می شود.
پيش از اين نيز از »مجمع البيان« نقل شد كه »سوء« به معنای قبيح و زشت است.

»السوء« در آيات قرآن

وءَ بجَِهَالةَ ثُمَّ يَتُوبوُنَ مِن قَرِيب فَأُولئكَِ يَتُوبُ  1 .»إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلیَ اللهّهِ للَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ
يّهِئاتِ حَتَّی إذَِا حَضَرَ  اللهُّ عَليَْهِمْ وَكَانَ اللهُّ عَليِماً حَكِيماً؛ وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ إنِّهِي تُبْتُ الآنَ...«33
در آيه هفدهم از گناهكارانی نام مي برد كه قبل از مرگ توبه می كنند و توبه آنان مورد 
قبول خداوند است و در آيه هجدهم نيز گناهكارانی كه به هنگام مرگ توبه می كنند و 
توبه آنان مقبول نيست معرفی می شود. در آيه هجدهم به لفظ جمع »السيئات« تعبير 
كرده است كه شامل همه گناهان است ودر آيه هفدهم تعبير به »السوء« نموده است.

وقتی اين دو آيه در كنارهم قرار می گيرد به خوبی روشن می شود كه مراد از »سوء« 
نيز مطلق گناهان است؛  علاوه بر اينكه توبه كه مربوط به همه گناهان است بر آن 

مترتب شده  است. 
وءَ بجَِهَالةَ ثُمَّ تَابوُا مِن بعَْدِ ذلكَِ«34 2. »ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّ

در اين آيه نيز مراد از »سوء« مطلق گناه است و قرينه آن ترتب توبه برآن است.
35»ِ بوُا بآِيَاتِ اللهَّ وءی أنَ كَذَّ 3. »ثُمَّ كَانَ عَاقبِةََ الَّذِينَ أسََاءُوا السُّ

در اين  آيه هم مراد اين است كه عاقبت بدكاران و گناهكاران اين شد كه كافر شدند.
از موارد به كار رفتن واژه »السوء« در لغت و آيات به دست می آيد كه السوء به معنای 
مطلق گناه است و اينكه برخی آن را به گناهی كه زشتی آن بسيار زياد است و اثر آن 
البته مصداقی از مصاديق  به ديگران سرايت می كند تفسير كرده اند، صحيح نيست؛ 
آن است و نيز تفسير آن به زنا و غيبت و دزدی و امثال آن تفسير به مصاديق است، 
نه تفسير به مفهوم. همچنين تفسير آن به گناه آشكار ناصحيح است، گرچه آن نيز در 
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مفهوم »السوء« داخل است.
توضيح »أوَْ  يَظْلمِْ نفَْسَهُ «

و هيچ گونه  است  گناه  معنای مطلق  به  قرآن  استعمال  در  نيز  آن  نظير  و  واژه  اين 
خصوصيتی در آن نهفته نيست. به آياتی كه اين واژه در آن به كار رفته است توجه 

فرماييد:
وَلَا  بمَِعْرُوف  حُوهُنَّ  سَرّهِ أوَْ  بمَِعْرُوف  فَأَمْسِكُوهُنَّ  أجََلهَُنَّ  فَبَلغَْنَ  النّهِسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  1. »وَإذَِا 

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتَِعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذلكَِ فَقَدْ ظَلمََ نفَْسَهُ «36
در اين آيه نگهداری زن ها برای اضرار به آنان تعدی، شمرده شده و انجام آن را ظلم 
به نفس خوانده است. روشن است كه در اين مورد با اينكه تعدی به ديگران است به 

آن »ظلم نفسه« اطلاق شده است.
بنابر اين نمی توان گفت »ظلم نفسه« منحصر به گناهی است كه مربوط به خويشتن 
است ودر مورد تعدی به ديگران صادق نيست؛ زيرا در آيه به نگهداری  زنان به انگيزه  

ستم به آنان »ظلم نفسه« اطلاق شده است.
َ رَبَّكُمْ لَا   ةَ وَاتَّقُوا اللهَّ تهِِنَّ وَأحَْصُوا العِْدَّ 2. »يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النّهِسَاءَ فَطَلّهِقُوهُنَّ لعِِدَّ
ِ وَمَن  تُخْرِجُوهُنَّ مِن بيُُوتهِِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَة مُبيَِّنةَ وَتلِكَْ حُدُودُ اللهَّ

ِ  فَقَدْ ظَلمََ نفَْسَهُ«37 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ
در اين آيه بعد از بيان چند حكم الهی كه عبارت است از: لزوم نگهداشتن عده بعد 
از طلاق و رعايت عده و عدم اخراج زنان مطلقه از خانه در زمان عده مگر در مورد 
ارتكاب فاحشه آن احكام را حدود الهی خوانده و تجاوز از آن موارد را »ظلم نفسه« 
به  تعدی  موارد  از  منزل  از  مطلقّه  زنان  اخراج  كه  است  روشن  بسيار  است.  خوانده 
ديگران است. علاوه بر اين در آيه تاكيد شده است كه عدم رعايت حدود خداوند ظلم 
يا  باشد و  به نفس است. حدود، شامل هر نوع حدّی است، خواه مربوط به ديگران 

مربوط به شخص.
ةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ  إنَِّهُ صَرْحٌ  ا رَأتَْهُ حَسِبَتْهُ لجَُّ رْحَ فَلمََّ 3. »قِيلَ لهََا ادْخُلیِ الصَّ

دٌ مِن قَوَارِيرَ قَالتَْ رَبّهِ إنِّهِي ظَلمَْتُ نفَْسِي«38 مُّمَرَّ
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در آيه، بلقيس در مورد خود كه خورشيد پرست بوده است »ظلمت نفسی« اطلاق كرده 
با استناد به اين آيه »تفسير »يظلم نفسه« به »ما دون الشرك« 39 نا صحيح  است. 

است.
نتيجه اينكه از موارد استعمال »يظلم نفسه« و نظير آن در آيات قرآن به خوبی به 
دست می  آيد، كه اين عبارت بر مطلق گناه اطلاق می شود چنان كه »ظلموا انفسهم« 

نيز به مطلق گناه اطلاق می شود.
بعد از روشن شدن معنای »السوء« و »يظلم نفسه« كه هر دو به مطلق گناه اطلاق 
أوَْ  يَظْلمِْ نفَْسَهُ  می شود، اكنون بايد تصديق كرد كه »او« در آيه »وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً 
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَّ يَجِدِ اللهَّ غَفُوراً رَحِيماً« به معناي ترديد و دارای دو عِدْل نيست، بلكه 
مقصود اين است كه هر كس بدی و گناه كند؛ يعنی به خود ستم كند؛ به عبارت ديگر 
گناه كند،ِ سپس طلب آمرزش كند، خداوند را آمرزنده می يابد. يا به عبارت ديگر گناه 
دو بعُد دارد: يك بعُد آن زشتی و بعُد ديگر آن ستم به خويش است. به تعبير روشن تر 

بر گناه دو عنوان منطبق است يكی زشتی، ديگری ستم به خود.
در »من يعمل سوء« بعُد زشتی آن ياد آور شده است و در »يظلم نفسه« بعُد ستم به 
خويش؛ ولی در حقيقت مفاد هر دو واژه عبارت از گناه و سرپيچی از فرمان خداوند 

است.
با توجه به مطالب ياد شده، سخنان مفسران در بيان فرق ميان آن دو كه قبلا به آن 
اشاره شد و مفصل آن خواهد آمد بی اساس خواهد بود و سخنان آنان مستند به هيچ 

دليل لغوی نيست.
زركشی در »برهان« گفته است: عطف به »واو« دارای سه قسم است:

لوََاتِ  1. عطف خاص به عام؛ مانند »وَزُرُوع وَنخَْل طَلْعُهَا هَضِيمٌ«40 و »حافِظُوا عَلیَ الصَّ
لَاةِ الوُْسْطَی وَقُومُوا لِلهّهِ قَانتِيِنَ«41 وَالصَّ

2. عطف عام به خاص؛ مانند: »آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَْثَانيِ وَالقُْرْآنَ العَْظِيمَ «42 
3. عطف دو مترادف به همديگر؛ مانند »فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهّهِ  وَمَا ضَعُفُوا 

وَمَا اسْتَكَانوُا«43 و »ثُمَّ عَبَسَ وَبسََرَ«44 
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مشهور  آن است كه در  قسم سوم عطف توسط »واو« انجام مي گيرد؛ ولی ابن مالك و 
ثعلب گفته اند كه عطف مترادفين در عطف به »او« كه به معنای واو باشد جاری است، 
مانند: »نشُُوزاً أوَْ إعِْرَاضاً«45 و مانند »وَمَن يَكْسِبْ  خَطِيئَةً أوَْ إثِمْاً«46 و مانند: »عُذْراً أوَْ 
نذُْراً«47 كه عذر و نذر دارای معنای واحد است. فراء گفته است : اين قسم در عطف به 

»ثم« نيز وجود دارد، مانند: »اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ  تُوبوُا إلِيَْهِ 48« 49 
د(»او« به معنای واو

در آيات بسياری »او« به معنای واو استعمال شده است؛ مانند آياتی كه ذيلا می آيد:
1. وَأرَْسَلنَْاهُ إلِیَ مِائةَِ ألَفْ أوَْ يَزِيدُونَ«50

تفسير تبيان برای »او« در اين آيه سه معنی ذكر كرده است كه يكی از آنها به معنای 
واو است.51

»او« در اينجا به معناي واو است.52
2. »فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنیَ«53

»بعضی گفته  اند: »او« در اين  آيه به معنای واو است« 54
3. »وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أوَْ كَفُوراً«55

»او« به معنای واو است، يعنی»لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثمِاً وَكَفُوراً«56
»بعضی گفته اند: »او« در آيه به معنای واو است« 57

مْنَا عَليَْهِمْ شُحُومَهُمَا إلِاَّ  مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ البَْقَرِ وَالغَْنَمِ حَرَّ 4. »وَعَلیَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ
مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهُمَا أوَِ الحَْوَايَا أوَْ مَا اخْتَلطََ بعَِظْم«58

در بسياری از كتابهای تفسيری »او الحوايا«  به معنای »و الحوايا« تفسير شده است، 
أمرين:  يحتمل  الاعراب   من  الحوايا  است.»موضع  آمده  واو  معنای  به  »او«  يعنی 
احدهما قول اكثر اهل العلم: انه رفع عطفا علی الظهور علی تقدير: وما حملت الحوايا«59

»و »او« بمعنی  الواو لتفصيل مذاهبهم لاختلاف اماكنها«60
نحاس می گويد: »قال الكسائي ... و الحوايا في موضع رفع بمعنی وما حملت الحوايا 

فعطف علی الظهور«61
جصاص آياتی را نام می برد كه »او« در آنها به معنای واواست كه يكی از آنها همين 
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آيه است62  و ابن الجوزی گفته است: »... فاما او المذكورة هاهنا بمعنی الواو«63
وهُنَّ أوَْ تَفْرِضُوا لهَُنَّ فرَِيضَةً«64 5. »لَا جُنَاحَ عَليَْكُمْ إنِ طَلَّقْتُمُ النّهِسَاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

عده ای از مفسران »او« را به معنای واو گرفته و آيه را چنين معنا كرده اند: »مانعی 
ندارد زنهايی كه با آنان جماع نكرده ايد و مهريه نيز برای آنان مقرر نكرده ايد را طلاق 
بدهيد؛ ولی در اين صورت هركس به تناسب توان مالی خود با مقداری از مال خود 

آنان را بهره مند سازند« 65
6. »إذَِا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ  اللهّهِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ«66

برخي از مفسران احتمال داده  اند »او« در اين آيه به معنای واو باشد. 67
ماءِ«68 7. »أوَْ كَصَيّهِب مِنَ السَّ

آيه به معنای واو دانسته است69 و در »تبيان«70 و »جامع  اين  را در  ابن كثير »او« 
البيان«71 نيز اين مطلب به صورت احتمال آمده است.

ه( »او« به معنای »بل«
در آيات چندی »او« را به معنای »بل« آمده است؛ مانند:

اعَةِ إلِاَّ كَلمَْحِ البَْصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ«72 1. »وَمَا أمَْرُ السَّ
در »تفسير فخر رازی« آمده است: »او« در اين آيه به معنای بل است«73 ودر »مجمع 

البيان« نيز آن را به عنوان احتمال ذكر كرده است. 74
2. »وَأرَْسَلنَْاهُ إلِیَ مِائةَِ ألَفْ أوَْ يَزِيدُونَ « 75

را به صورت احتمال به معنای بل  آيه  اين  البيان«77  »او« در  »تبيان«76 و »جامع 
گرفته  اند.

3. »اذْكُرُوا اللهَّ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً« 78
در »الميزان« »او« به معنای بل آمده است. 79

4. »فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنیَ «80
بسياری از مفسران »او« را به معنای بل گرفته  اند:81 ابن هشام گفته است: »كوفيون 
و ابو علی و ابو الفتح و ابن برهان گفته  اند: »او« برای اضراب است و به معنای بل 
می آيد و شرط خاصی در آن معتبر نيست« 82 ابن هشام بعد از بيان دوازده معنی برای 
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»او« نظر نهايی را اين گونه مطرح كرده است:
تنبيه: التحقيق ان )او( موضوعة لاحد الشيئين او الاشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون. 

وقد تخرج الی معنی بل و الی معنی الواو، واما بقية المعانی فمستفادة من غيرها. 83
يعنی كلمه »او« ـ چنان كه نظر قدما نيز چنين است ـ در اصل برای يكی از دو چيز 
يا يكی از چند چيز وضع شده است؛ ولی گاهی برای بل و گاهی برای واو می آيد؛ اما 

معانی ديگر از قرائن مقامی و يا مقالی استفاده می شود.
با توجه به آيات ياد شده كه در آنها »او« در معنای واو به كار رفته است وبا توجه به 
نظر دانشمندان علم نحو ـ چنان كه بيان شد ـ قول به اينكه »او« به معنای واو باشد 
هيچ مانعی ندارد و همچنين قول به اينكه يكی از معانی واو عطف بيان است بلا مانع 
است، يعنی می توانيم بگوييم: »او« در برخی موارد به معنای تفسير است. توضيح آنكه 
يا بگوئيم خود »او« برای عطف تفسير است و يا بگوييم»او« به معنای واو است كه 
مفاد آن واو برای عطف تفسير است و جمله بعد تفسير و توضيح جمله قبل به حساب 

می آيد. البته اين در صورتی است كه قرائن موجود باشد.
اشتباه مفسران:

برخی از مفسران كه تعداد آنان كم هم نيست در تفسير برخی از آيات گرفتار اشتباه 
شده اند و آن اينكه دو عِدلِ »او« يعنی معطوف عليه و معطوف را در مواردی كه دارای 
معنای واحد هستند و در معنا هيچ فرقی با يكديگر ندارند. به خاطر وجود »او« كه 
ظهور در مغايرت دارد- با تكلف به گونه ای معنی كرده اند كه متفاوت باشد وبه ناچار 
دست به توجيه  های ناصحيح زده  اند در صورتی كه بهتر اين بود كه به خاطر قرائن 

موجود بگويند عطف تفسيری است. برای روشن شدن مطلب به چند آيه بنگريد:
لهَُ مِن تلِقَْاءِ نفَْسِي «84 لهُْ قُلْ مَايَكُونُ ليِ أنَْ أُبدَّهِ 1. »ائتِْ بقُِرْآن غَيْرِ هذَا أوَْ بدَّهِ

چنانچه گذشت تبديل قرآن با تغيير آن هيچ تفاوتی ندارد؛ اما برخی از مفسران برای 
بيان مغايرت سخنان غير مستند وغير موجهی بيان كرده اند:

لهُْ« فاجعله علی خلاف ما تقرؤه. والفرق بينهما ان الاتيان   »ائتِْ بقُِرْآن غَيْرِ هذَا « »أوَْ بدَّهِ



13
88

يز 
 پاي

م ،
  دو

اره
شم

ل ، 
ل او

سا

61

بغيره قد يكون معه، و تبديله لا يكون الا برفعه. وقيل: معنی قوله بدله: غير احكامه 
من الحلال او الحرام، ارادوا بذلك زوال الحظر عنهم، وسقوط الامر منهم، وان يخلی 

بينهم وبين ما يريدونه«.85

در »الميزان« فرق موجود در مجمع البيان را مردود دانسته و خود فرقی را بيان می كند، 
بدون اينكه شاهدی برای آن ذكر كند:

»فلو قالوا: ائت بقرآن غير هذا دل علی انهم يقترحون قرانا لا يشتمل علی ما يشتمل 
عليه هذا القرآن من الدعوة الی رفض الشركاء واتقاء الفحشاء والمنكر، وان قالوا: بدل 
القرأن كان مرا دهم تبديل ما يخالف آرائهم من آياته الی ما يوافقها حتی يقع منهم 
القصة فلا تستحسنه  القاص يقص  او  ينشد من شعره  القبول، وذلك كالشاعر  موقع 
طباع السامعين فيقولون: ائت بغيره او بدله، وفي ذلك تنزيل القرأن انزل مراتب الكلام 
لا  ثم  عواطفه  به  وتنشط  سامعه  نفس  به  لتلهوا  يلقی  انما  الذي  الحديث  لهو  وهو 
يستطيبه السامع فيقول: ائت بغير هذا او بدله. فبذلك يظهر ان قولهم اذا تليت عليهم 
آيات القرآن: »ائتِْ بقُِرْآن غَيْرِ هذَا « يريدون به قرآناً لا يشتمل من المعارف علی ما 
يتضمنه هذا القرآن بان يترك هذا ويؤتی بذلكلإ وقولهم: )او بدله( ان يغير ما فيه من 
المعارف المخالفة لأهوائهم الی معان يوافقها مع حفظ اصله فهذا هو الفرق بين الاتيان 
بغيره وبين تبديله ، فما قيل: ان الفرق بينهما ان الاتيان بغيره قد يكون معه وتبديله 
لا يكون إلا برفعه غير سديد فانهم ماكانوا يريدون أن يأتيهم النبي)ص( بهذا القرآن 

وغيره معاً قطعاً«86

رُ أوَْ يَخْشَی «87 2. »فَقُولَا لهَُ  قَوْلًا لَّيّهِناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ
در اين  آيه نيز روشن است كه تذكر با حصول خشيت در معنا يكسان است و »او« 
به معنای واو است و »يخشی« توضيح همان تذكر است. چنانچه امام صادق عليه 
السلام فرمود: »تذكر وخشی و آمن فی وقت لم ينتفع به«88  اما تعدادی از مفسران در 
فرق گذاری ميان آنها سخنان غير قابل قبول  بيان كرده اندكه خوانندگان را به مطالعه 
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آنها ارجاع می دهيم؛ زيرا ذكر بيان نظر همگان از حوصله اين نوشتار بيرون است تنها 
توجه شما را به بعضی از آنها جلب می كنيم:

»)يتذكر(: أي: يتأمل فينصف من نفسه ويذعن الحق )او يخشی( أن يكون الامر كما 
تصفان«89

»وقوله »لعله يتذكر او يخشی« رجاء التذكرة او خشيته وهو قائم بمقام المحاورة  لا 
به تعالی العالم بما سيكون، والتذكر مطاوعة التذكير فيكون قبولا والتزاما لما تقتضيه 
حجة المذكر وايمانه به والخشية من مقدمات القبول والايمان فمآل المعنی لعله يؤمن 

او يقرب من ذلك فيجيبكم الی بعض ما تسألانه.«90
-»لعله يتذكر او يخشی« اي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة او يخشی اي 
رَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً« فالتذكر  كَّ يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالی: »لمَِنْ أرََادَ أنَ يَذَّ

الرجوع عن المحذور والخشية تحصيل الطاعة«91
3. »رَبَّنَا إنَِّنَا نخََافُ أنَ يَفْرُطَ عَليَْنَا أوَْ أنَ يَطْغَی «92

در اين آيه نيز روشن است كه طغيان با افراط هم معنا است و توضيح آن به حساب 
می آيد و »او« به معنای واو است؛ اما برخی از مفسران در بيان معنای ترديد برای »او« 

مطالبی دور از واقع گفته اند: 
»قالا ربنا انا نخاف ان يفرط علينا« اي: نخشی أن يتقدم فينا بعذاب ويعجل علينا )او 
ان يطغی( اي: يجاوز الحد في الاساءة بنا. وقيل: معناه انا نخاف ان يبادر الی قتلنا قبل 

ان يتامل حجتنا او ان يزداد كفراً الی كفره بردنا. 93
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